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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

قسمت چهارم مسئله 37

آخرین فرع که امام خمین(قده) در مسئله 37 بیان مکنند و مرحوم سید در عروه به صورت ی مسئله مستقل بیان کردند،
آن است که: «ولو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غیره تبرعاً مع عدم کونه مستطیعاً لا یفیه عن حجة الاسلام»[1]، در این فرع دو

فرض را مطرح مکنند:

1. ی فرض این است که کس خودش به عنوان خودش ی حج را انجام بدهد اما مستطیع نیست، مثلا حج را متسعاً
انجام مدهد، بعداً اگر مستطیع شد آیا حج بر او واجب است یا نه؟ البته همان طوری که صاحب جواهر(قده) بیان کرده این
مسئله از قطعیات است که خیل هم روشن است، اما مفرمایند در بعض از قسمتهایش بعض متأخر المتأخرین (که مراد

صاحب ذخیره است) ی احتمال داده لذا مطرح کردند و آقایان متعرض شدند.

2. فرض دیر این است که اگر این حج نیاب از جانب کس بالاجاره برود یا تبرعاً از جانب غیر، حج را انجام داد و بعداً
خودش مستطیع شد، آیا باز حج بر او واجب است یا نه؟

فرض اول: دیدگاه صاحب جواهر(قده)

اینجا در دو فرض اولا ادعای اجماع شده و بالاتر از اجماع، صاحب جواهر مگوید: «إن المسئله من القطعیات الت لایقبل فیها
امثال ذل»؛ یعن بعض از روایات که ذکر مکنیم «و من الغریب وسوسة بعض متأخری المتأخرین کصاحب الذخیرة»[2]؛
مسئله از اجماع هم بالاتر است، نه فقط شهرت، نه فقط اجماع، از قطعیات است که هیچ خلل در آن وارد نمشود. قطع عند

الجمیع است، فقط صاحب ذخیره اینجا ی وسوسهای کرده وگرنه نزد همه همینطور است.

بررس ادله

حال با قطع نظر از اجماع و قطع بودن باید دید ادله چیست؟ ی از ادله آیه شریفه است که اطلاق دارد، خداوند مفرماید:
ه قبلامستطیع شد حج واجب است، این اطلاق دارد؛ اعم از این [3]؛ اگر کس«ًبيس لَيهاستَطاعَ ا نيتِ مالب جالنّاسِ ح َلع هل»

ی حج متسعاً برای خودش رفته یا نه؟ اعم از اینکه قبلا برای کس ی حج را تبرعاً انجام داده یا نه؟ اعم از اینه برای
کس حج را نیابتاً انجام داده یا نه؟ یعن کس نباید توهم کند که اگر شخص متسعاً رفت این مجزی است.

ی از اموری که مسقط تلیف است امتثال است، شما اگر ی بار مستطیع شدید رفتید این تلیف ساقط مشود و برای بار
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دوم دلیل مخواهد. ما باشیم اطلاق آیه، به خوب دلالت دارد که اگر شما متسعاً ده یا بیست بار هم حج بروید اما در این مدت
مستطیع نبودید و حالا مستطیع شدید باز هم حج بر شما واجب است.

حال ی فرع در اینجا مطرح است که این حج متسعاً حجة الاسلام مستحب است یا نه؟ اصلا ما حجة الاسلام ی داریم آن
هم واجب است و چیزی به نام حجة الاسلام مستحب نداریم و مشود حج مستحب. لذا تحقیق همین است اصلا از نظر فقه و

ادله ما به ی چیز «حجة الاسلام» مگوئیم آن هم کس که با همه شرایط انجام بدهد که ییش هم استطاعت است. بنابراین
اطلاق آیه هم در فرض اول و هم در فرض دوم جریان دارد و روشن است، اجماع هم در اینجا هست.

صاحب مدارک(قده) مگوید: کس که متسعاً انجام مدهد عنوانش حج استحباب است، «المندوب لا یجزی عن الواجب»[4]،
مندوب هم از واجب مجزی نیست این هم خودش ی دلیل دیری است. کاری به اطلاق آیه و اجماع هم نداشته باشیم. این به

عنوان ی دلیل سوم متواند مطرح بشود، بالأخره این فعل به عنوان مستحب انجام شده، مستحب و مندوب نمتواند از واجب
مجزی باشد.

یناست که خداوند با این تعبیر آورده که من بر گردن شما چنین د فرمود: در اهمیت وجوب حج همین کافمرحوم والد ما م
دارم: «له علَ النّاسِ»، این تعبیر از اینه بوید: «یجب عل الناس»، هزاران درجه محمتر و بالاتر است، «له علَ النّاسِ» این

دین است، ما همه واجبات را مگوئیم دیون هستند، در روایات هم داریم که واجبات عنوان دیون را دارند ول ایشان
عمروٍ»؛ یعن وئیم «لزید عله بالنّاسِ»، مثل این َلع هر آمده باشد «لر یادم نیست در واجب دیفرمودند: من جای دیم

ذمه هر انسان که مستطیع است مشمول به حجةالاسلام است، پس بحث وجوب است.

دیدگاه سید یزدی و محشّین عروه

مرحوم سید بعد از اینکه در همینجا تصریح دارند به اینکه اگر کس حج مستحب عن تسع انجام داده مجزی نیست،
مفرماید: «و ما ف بعض الاخبار من إجزائه عنها محمول عل الاجزاء مادام فقیراً»؛ بعض از روایات هست که دلالت بر إجزاء

دارد که حمل کنید بر اجزاء تا زمان که فقیر است. بعد مفرماید: «فالمستفاد منها (از این روایات) أن حجةالاسلام مستحبةٌ
عل غیر المستطیع و واجبةٌ عل المستطیع»، شاید این تعبیر در کتاب الحج اولین بار است که به گوش من و شما مخورد!

حجة الاسلام مستحب داریم و ی کنیم که دو تا حجة الاسلام داریم: یفرماید: ما از روایت این را استفاده ممرحوم سید م
حجة الاسلام واجب داریم، حجة الاسلام مستحب در جای است که عن تسع و عن غیر استطاعة برود، حجة الاسلام واجب آن

است که از روی استطاعت برود.[5]

در اینجا بسیاری از محشین عروه گفتهاند: ما نمتوانیم بپذیریم حج مستحب عنوان حجة الاسلام دارد. مرحوم نائین در حاشیه
عروه مگوید: «بل لیست ه حجة الاسلام»[6]، این حجةالاسلام نیست، مرحوم بروجردی مگوید: این روایات که مگوید این

حجة الاسلام است نه اینکه بخواهد عنوان «حجة الاسلام» به او داده شود بله «یعط بذل ثوابها و إن لم یصدق علیه
عنوانها».

به نظر ما حق با این بزرگان است، ما حجة الاسلام را که مگوئیم فقط برای همان حجة الاسلام واجب و جای است که «عن
استطاعة» است؛ یعن ما در شرع مگوئیم حجة الاسلام یعن حج که یجب بالاسلام و آن حج است که انسان از روی

استطاعت انجام مدهد، اگر از غیر استطاع انجام داد عنوان حجة الاسلام ندارد.
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فرض دوم

فرض دوم در جای است که کس اجیر بشود و حج نیاب عن الغیر یا تبرعاً عن الغیر انجام بدهد، آیا این مجزی از خودش
هست یا نه؟ در اینجا دو طایفه روایات داریم:

طائفه اول روایات: عدم إجزاء

طایفه اول روایات که دلالت بر عدم اجزاء دارد و در این طائفه چند حدیث وارد شده است:

روایت اول

نع جح نم :(عليه السلام) قَالنسالْح ِبا نع لع نب مآد نع لهس ندِ بمحم نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[7].جالْح هلَيع جِبي و بِه جحا يم هال زُقَهري َّتح نْهع تازجا بِه جحي الم لَه ني لَم انٍ ونْسا

در سند این روایت محمد بن سهل بن یسع اشعری آمده که در سند 86 روایت هم واقع شده و کس از متقدمین بر وثاقتش
هم مجهول است و «لم یرد ف تمایل به وثاقتش پیدا کرده اما خود این آدم بن عل رده است. مرحوم وحید بهبهانتصریح ن

حقّه شء»، همچنین آدم بن عل مجهول است. لذا روایت از جهت سند مشل دارد.

در این روایت راوی از امام(عليه السلام) نقل مکند که حضرت فرمود: کس که از ناحیه دیری حج برود و خودش مال ندارد،
«أجزعت عنه»، اگر ضمیر را به خود نائب بزنیم؛ یعن از خودش مجزی است و اگر ضمیر به آن منوب عنه مخورد؛ یعن از
طرف آن کس که رفته کاف است، تا اینه خدا به خودش رزق بدهد و حج بر او واجب است. بنابراین «من حج عن انسان و
لم ین له مال یحج به أجزعت عنه» یعن «عن المنوب عنه»، دنبالهاش مگوید: تا اینه خدا به او رزق بدهد و بعد حج بر او

واجب بشود و به حج برود، پس این حج نیاب مجزی از خودش نیست، این روشن است و اصلا منطوق روایت است. خود
روایت هم مگوید: مال که خودش حج برود ندارد، پس معلوم مشود دیری مال به او داده، این مفهومش این است که پس

خودش مجزی نیست.

روایت دوم

ِبا نةَ عزمح ِبا نب لع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس دٍ ومحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
جالْح هلَيانَ عكَ كدَ ذَلعب رسينْ اةٌ فَاجح لَه انَتك لجر هجحراً اسعم ًجنَّ را لَو :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عصب

[81.دِيثالْح

ابوبصیر از امام صادق(عليه السلام) نقل مکند: اگر شخص تندست و فقیر است و دیری او را به حج برد، این به عنوان
حجة الاسلام دارد، اگر بعد پولدار شد حج بر او واجب است.

به نظر ما این روایت را اصلا نباید جزء این طایفه آورد؛ زیرا این روایت درباره حج بذل است که قبلا مفصل بحث کردیم. در
گفت اگر کسبود که م مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ آنجا باید بحث کرد، جزء روایات که بحث کردیم آیا حج بذل جای

حج بذل انجام داد و بعداً خودش پول پیدا کرد باید حج انجام بدهد و او را حمل بر استحباب مکردیم، ول الآن بحث ما این
حج ری نیابتاً انجام داده، اما مورد این روایت این است که کسیا از جانب خودش انجام داده یا از جانب دی است که کس

را از جانب خودش منته بالبذل انجام داده، دیری احجاجش کرده، به نظر مرسد که این روایت نباید جزء این طایفه ذکر
شود.



مرحوم والد ما روایت دوم را جزء همین طایفه اول (که دال بر عدم اجزاء است) آوردند که شاید در ذهن شریفشان این بوده که
در حج بذل هم شخص با مال خودش که حج نرفته، حج را هم برای خودش انجام داده، این روایت مگوید باز مجزی است.

پس اینجا چون موضوعش حج بذل است، لذا بهتر این بود که این را جزء طایفه اول نیاوریم؛ زیرا فرض بحث ما این است که
حج را برای خودش مستحباً انجام بدهده منته «عن تسع»، اما حجة الاسلام که مگوئیم یعن حج که از روی استطاعت

.و بذل است، استطاعت را هم دو قسم کردیم مال

عاً أو بالاجارة»، اما مورد این روایت حج بذلعن نفسه»، 2) «عن غیره تبر است که 1) «حج بنابراین موضوع بحث کس
است، «أحجة رجل»؛ یعن کس گفته پول و مخارجت را مدهم تو هم بعنوان الواجب حج انجام بده؛ یعن این الآن به عنوان
الواجب انجام داده منته به عنوان الواجب که راهش بذل بوده است. مورد بحث اینجای است که کس به عنوان مستحب

انجام مدهد مستعاً، چطور متوانیم اولویت را مطرح کنیم؟![9] لذا به نظر ما این روایت را نباید مآورد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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[9] ـ استاد معظَّم: مرحوم والد ما در چهلم آقای بروجردی پشت آخرین عس آقای بروجردی، روزهای آخر که در بستر بودند
ی عس از ایشان انداختند پشت این عس در چهلم ی عبارات عجیب نوشته که پیداست با کل اش و سوز فراق در فراق

استادش نوشته است! والد ما هم نسبت به آقای بروجردی خیل عجیب بود و هم نسبت به امام، ی روزی از ایشان پرسیدم
شما در فقه آقای بروجردی را قویتر مدانید یا امام را؟ حاضر نشد به من جواب بدهد؛ یعن سختش بود که جواب به من بدهد.

دانید؟ باز هم جواب نداد، این قدر تأدب داشت نسبت به هر دو خیلباز من اصرار کردم که شما در فقه کدام را قویتر م
عجیب بود. بعد آخر الامر به ایشان عرض کردم من ی نظری خودم دارم مخواهم ببینم نظر شریف شما چیست؟ فرمودند

آقای بروجردی در فقه، امام رضوان اله علیه هم خودش فرموده بود من درس آقای بروجردی رفتم برای استفاده، اینه مگویند
خودش را از آقای بروجردی نوشته ول از مبان دوره نوشته و بعض رفت، امام اصول آقای بروجردی را یامام احتراماً م

پیداست که در فلسفه و عرفان اصلا قابل مقایسه نیستند، امام کجا و آقای بروجردی کجا؟ ایشان گاه اوقات به آقای بروجردی
اشال مکرد.
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